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  1دكتر حسين مسعودنيا

  2سيد داود معصومي

 بيشتر منابع  گذرد ولي مياز فروپاشي نظام كمونيستي و تجزيه اتحاد شوروي چندين سال 

  رو به گسترش است و حتي يكي از اهداف تشكيل سـازمان      گرايي  اسلام هنوز بر اين باور هستند كه     

سابقه چندين سـده فعاليـت       .اعلام شده است    گرايي  اسلاماز گسترش   هراس   شانگهاي نيز    مكاريه

 مـردم بـه   تداوم اعتقـاد  ن آنهاا با پيروان ديگر اديان و همسايگمسلمانان در اين منطقه و رابطه آنها    

ريخ هـايي از تـا   برهه اين عامل در . استمنطقه آسياي مركزيدر ه عامل هويت بخش   كاسلام است   

ي شوروي شدت  مثل دوره پس از فروپاش مقاطع در بعضي و شده در منطقهتعارض باعث رويارويي و

 ـ   گـرا در آسـياي     ي اسلام ها  گروهباعث شده است كه      وو حدت بيشتري داشته       بـازيگران   همركـزي ب

  . شوندتبديلدر تحولات سياسي اجتماعي اين منطقه   ميمه

شناسي فعاليت مسلمانان در    بر اساس تبارگرايي اسلام هاين مقاله با نگرشي متفاوت به پديد

راي فعال در منطقه سعي گ م ي اسلاها گروه  فعاليت امروزهمچنين توجه به طول چند قرن گذشته و  

  .دارد جديدي از اين پديده  ارائه تحليلدر

       

  . حزب التحرير، هويتآسياي مركزي، ،گرايي اسلام : كليديواژگان          

  

  

  

  

 

                                      
   علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه اصفهانعضو هيات علمي دانشكده. 1
  جوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهاندانش. 2
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  مقدمه

 ينده اسـلام خـواهي و     آرشد فز يكي از تحولات مهم سياسي اجتماعي چند دهه اخير            

مهمتـرين  . در آسياي مركزي و قفقاز بـوده اسـت          ميي سياسي اسلا  ها  گروه فعاليتگسترش  

ايـدئولوژيك ناشـي از      ء فروپاشـي شـوروي و خـلا       ،عامل گسترش چنين رويكردي به اسـلام      

ا مورد بررسي و مطالعه  بررسي منابع و مأخذي كه اين پديده ر    .ت كمونيسم بوده اس   فروپاشي

دهــد كــه همــه آنهــا ايــن مــسأله را پديــده جديــدي در تحــولات  مــيانــد نــشان  قــرار داده

   .اند مركزي معرفي كرده آسياي

تـر اخبـار جديـد و منـابع      بنابراين در اين مقاله سعي شده است كه با بررسـي جـامع     

ر مسلمانان آسياي مركزي به اين سوال پاسخ داده شود كـه آيـا آنچـه           رفتا به همراه  ،تاريخي

باشـد و يـا      مـي شود پديده جديدي     مي در آسياي مركزي مطرح      گرايي  اسلام امروزه به عنوان  

   . تاريخي استياينكه ادامه روند

  

  مسلمانان در آسياي مركزي 

مان زنـدگي    قـوم مـسل    93ميليون مـسلمان در قالـب        5/44شوروي حدود   اتحاد  در    

كه از طرف شرق به مرزهاي چـين و از طـرف غـرب تـا لهـستان                )7 :1367آكينر،(كردند   مي

زبـان   شاخه   30، شاخه زبان فارسي   10، شاخه زبان تركي   15اين اقوام به    . پراكنده شده بودند  

اين وجه مشترك همه    . )8: پيشينآكينر،(كردند ميتكلم  . ..مغولي و ،  هاي چيني  زبان قفقازي و 

 بايد به خاطر داشت كه آنها گروهي يكپارچه و يكدسـت             البته .است تنها مذهب بوده     ها گروه

   . بلكه جمعيت كثيري متشكل از عناصر متفرق و متنوع هستندباشند نمي

هستند كه ما كشورهاي پنجگانه آسياي مركزي را          ميبزرگترين اقوام اين منطقه اقوا      

در ايـن منطقـه    .ها و قرقيزهـا  قزاق، ها  تركمن،ها جيك تا،ها ازبكشناسيم يعني  مي  آنها با نام 

اقـوام بـودايي    ي مسيحي و يهوديان بخـارايي و      ها  روستعدادي از اقوام غير مسلمان از جمله        

  .باشند  ميمذهب نيز ساكن

 ،هـا  هـا، كـولي    جمشيدي:  عبارتند از   هستند كه در آسياي مركزي ساكن     ميديگر اقوا   

ها كه دو قوميت آخر شيعه       ها و غلجائي   پاميري ،ها، قرماها   قبچاق ،اه كاشغري ، بربرها ،ها هزاره

  .باشند مي
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بسيار زياد در آسياي مركزي و در هم آميختگي اين اقوام در پـنج           ميتنوع و تكثر قو      

توانـست    مـي كشور آسياي مركزي از آن جهت كه تنها داراي ويژگي مـشترك اسـلام بودنـد            

همـه   . آفـرين باشـد  تهديـد  ملت گرفته بودند   -ي شكل دولت  براي اين پنج كشور كه به تازگ      

رهبران اين كشورها و همچنين روسيه و آمريكا از تشكيل احزابي فراگير و فرا ملي با صـبغه                   

سيدند زيرا چنين احزابـي بـه خـاطر ويژگـي فـرا ملـي كـه داشـتند            هرا ميبه شدت     مياسلا

  . بكشدتوانستند مرزهاي ملي كشورهاي منطقه را به چالش مي

ورود اسلام به منطقه و تماس مردمان اين منطقـه بـا اسـلام در يـك زمـان صـورت                       

 جزء اولين گروندگان به اسـلام در دهـه پنجـاه            مركزيآسياي   هاي نگرفته است بيابان نشين   

هاي سي و چهـل     با اسلام آوردن حكام آنها در دهه       تاتار هجري بودند و گرويدن اقوام ترك و      

بودند كه در قـرن نـوزدهم          ميها آخرين اقوا    قرقيزها و قزاق   . كامل شد  قرن چهاردهم هجري  

  .)27: پيشين آكينر؛(ميلادي اسلام آوردند 

است كه بايـد     ميهاي صوفي در اين منطقه از مسائل مه        رواج تصوف و گسترش فرقه      

 مـي  اين فرق باطني در گسترش اسلام در اين منطقه نقـش بـسيار مه          .مورد توجه قرار گيرد   

ها قبل از آن مـرو    ظاهر شد هر چند مدتمركزي تصوف در قرن هشتم در آسياي     .داشته اند  

 صـوفي در آسـياي   هـاي  از مهمترين فرقه .و بخارا به عنوان مراكز پيشرو تصوف مشهور بودند  

نخستين فرقـه صـوفي كـه در        .  كبرويه و يسويه را نام برد      ، قادريه ،توان نقشبنديه  مي مركزي

 صوفي به خاطر نقـش      هاي   طريقت .وان زيادي را به خود جلب كرد يسويه بود        اين منطقه پير  

 نـوع  ،كـرد  ميدر تمام زواياي زندگي رسوخ   ...و مشاور ،طبيب ،فراگير مرشدها به عنوان معلم    

 ـ  در   كه به صورت يـك شـبكه گـسترده و تـو             خود سلسله مراتب و ارتباط آنها با مريدان       و و  ت

داد كه در مقابـل فـشار مخالفـان          مي بود به آنها اين امكان را        سري همراه با وفاداري گروهي    

 . تصوف بيش از هر تشكيلات ديگري با مداخلـه خـارجي مخـالف بـوده اسـت                 .مقاومت كنند 

هاي مقاومت چه در دوران روسـيه تـزاري و           ترين نهضت   صوفيه برجسته  هاي  طريقتبنابراين  

ي اخير يكي از فاكتورهاي مهـم       ها  سال در    اين ويژگي صوفيان   .چه در دوران شوراها بوده اند     

   .)57: 1373گلي زواره،(اسلام سياسي منطقه بوده است
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  تقابل مسلمانان و همسايگان از ابتدا تا فروپاشي شوروي

  قبل از انقلاب روسيه)الف

زرين در اوايل قرن چهاردهم اسـلام آورد تـا بـه امـروز                اردوي ازبككه خان     ميهنگا  

 كـه مـسيحي يـا     آنمانان منطقه آسياي مركزي و قفقاز با منـاطق همجـوار    ارتباط بين مسل  

قـرن چهـاردهم و     در   .شمني و يا بودايي بودند در حالت تخاصم و تقابل و تضاد بـوده اسـت               

  اردوي زرين بود در دو قـرن شـانزدهم و هفـدهم            هاي  مسلمانآن   برتري از ميلادي  پانزدهم  

 قرون  ،ن منطقه نوعي توازن قدرت برقرار شده بود       ي مسيحي و مسلمانا   ها  روس ميان ميلادي

 هستيم در قرن بيـستم نيـز برتـري كامـل بـا الحـاد                ها  روسهجدهم و نوزدهم شاهد برتري      

تاريخي است طولاني؛ پر افتخـار      «منطقه شوروي     بنابراين تاريخ اسلام در    .دوران شوروي بود  

و و بعدها روسيه و اتحاد جماهير       و غم انگيز كه بيش از هفت قرن تعارض و رويارويي با مسك            

  ).14 :1370بنيگسن،(»شوروي بر آن سايه افكنده است

اليـه سـر حـدات شـمالي و          موقعيت مرزي اسلام در منطقه به لحاظ اينكه در منتهي           

ايــستاده بــود بــه طلــب  توســعه "دارالحــرب" و در برابــر يــك "دار الاســلام"شــمال شــرقي 

 خـصوصيتي كـه وجـه تمـايز         ؛اي بخـشيده اسـت      آن سامان خـصوصيات ويـژه      هاي  مسلمان

 منطقـــه آســـياي مركـــزي هـــاي مـــسلمان و آفريقـــا بـــا مركزي خـــاورهـــاي مـــسلمان

  )9 :1370بنيگسن،(شود مي

 ، مـانوي ، و مـذاهب بـودايي     ها  فرهنگمسلمانان آسياي مركزي در برابر دار الحربي با           

  مي ولـي در تمـا  .زيدنـد گ هاي مختلفـي را  بـر  راهبردمسيحي و حتي يهودي در طول تاريخ        

 .خـود در مقابـل جهـان كفـر داشـتند           ميمراحل نوعي مبـارزه را بـا تأكيـد بـر هويـت اسـلا              

شـمالي از طريـق مـسلمان       » بربرهـاي « متمـدن سـاختن      ،هايي مثل فرستادن مبلغ   راهبرد

از جملـه    ، در حـد كفايـت بـود        آنهـا  كـه قـدرت     مي حراست از مرزها در هنگا     وساختن آنها   

متمدن سـازي بربرهـا و اسـتفاده بعـدي از      .بكار گرفته شده توسط مسلمانان بود   راهبردهاي  

گرفت كه بربرهاي مهاجم فاقـد يـك     هنگامي صورت مي،اسلامآنها در دفاع از جهان متمدن       

  . ايدئولوژي قومي مذهبي منسجم بودند

 و  و قفقاز در طول تاريخ خـود بـا چنـدين قـوم كـوچ رو           مركزيمسلمانان منطقه آسياي      

ايـن    مي اولين قوم خزرها بودند كه به سـرزمين اسـلا          .عشاير در طول تقريباً ده قرن مبارزه كردند       

 بعـد از خزرهـا مـسلمانان    .ديار هجوم آوردند كه تقريباً خود آنها در قرون بعـدي مـسلمان شـدند    
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 پيـروان   عقايد بـودايي داشـتند و تعـدادي هـم      آنهامورد هجوم قراختائيان قرار گرفتند كه بيشتر    

 . به دست بوداييان بت پرسـت افتـاد  مركزيآسياي بدين صورت  كنفوسيوس و يا مسيحي بودند و 

در برابـر فراينـد     تعـريض  قراختاييـان نخـستين واكـنش آسـياي داخلـي              ": به گفته رنه گروسه   

 هجـوم آوردنـد و     مي اسـلا  هـاي   هـا بـر سـرزمين       پـس از آنهـا مغـول       ."گرديـدن بـود    مياسلا

بيشتر مناطق دارالسلام در وحشت و كشتار فرو غلطيد كه در تـاريخ سـابقه                و   مركزي آسياي

 آميختگي و وابستگي بين نهاد دين ايرانيـان مـسلمان آن منطقـه بـا               به خاطر در هم    .نداشت

 شـكل اسـلام در ايـن        ،هاي مغول با تمدن شـهري       و مخالفت خان    رويارويي زندگي شهري و  

نطقه ديگر آيـين نخبگـان حـاكم نبـود بلكـه ديـن        دين اسلام در اين م    .منطقه دگرگون شد  

 توسعه  مركزي صوفي در آسياي     هاي  طريقتدهقان شد و در همين ايام         مستمند و  هاي  توده

  .)104 :1370،بنيگسين(يافتند 

ها  از سمت شمال و قلموق    "ها   اويرات "ها را    ها از طرف آسيايي    آخرين هجوم و حمله     

 كـه آيـين مـسيحي داشـتند بـا           ها  روسسپس  .  دادند  انجام مركزياز سمت غرب به آسياي      

پي از اواسط قرن شانزدهم تا ابتداي قرن بيستم تسلط خـود را بـر منـاطق      پي در هاي  هجوم

آخـرين   .در روسـيه شـكل گرفـت      1917 تثبيت كردند تا اينكه انقلاب  اكتبر         مركزيآسياي  

  شورش انـديجان   ها  ستكمونيقبل از حكومت     مسلمانان در آسياي مركزي    مقاومت مسلحانه 

  .از مرشدان نقشبنديه بود )محمد علي( به رهبري ايشان مدلي1898در سال 

  

  پس از انقلاب روسيه)ب 

 دو گونه مقاومـت نـسبت بـه رواج و سـيطره ماركسيـسم در                اتحاد شوروي در دوران     

اي در مناسـبات سياسـي    مناطق مسلمان نشين صورت گرفت كه امروز نيز هر كدام به گونـه          

  : در منطقه آسياي مركزي حضور دارندگرايان سلاما

هايي كه از طريق توسل به مقاومت بيشتر مسلحانه و كمتر مسالمت جويانـه               تلاش.1  

 جهادهـايي كـه     مانند ؛سلام صورت گرفت  لبراي حفاظت از دارا    )كفار(و قيام بر عليه سيطره      

   .ها روسبر عليه  دار زمينهاي اشراف  يا شورش  صوفي رهبري كردند وهاي طريقت

  . دست رفته را در آينده باز يابندزهمكاري با كفار به اميد آنكه قدرت ا. 2  

 مهمترين حركت مـسلحانه مـسلمانان بـر عليـه     1917پس از انقلاب روسيه در سال     

 بـه معنـاي راهـزن       ازبـك  باسـماچ در لغـت       .هـا بـود    نهضت مسلحانه باسماچي   ها  كمونيست
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 خوقنـد قبـل از      گـرا   ملـي ين نهضت با همكاري دولـت مـسلمانان         ا .)51: 1366ريوكين،(است

 شروع شد 1918 در سال    "ايرگاش بيك "به نام    با حمايت رهبر محلي باسماچي       سرنگوني و 

 ايـن  .)52: 1366ريـوكين، (و به گفته مايكل ريوكين جنبه ايدئولوژيك و ميهن پرستانه داشت     

 ـ    ها  قيام  متفـاوت آنهـا را رهبـري    هـاي  قـدرت ا  مركزيت خاصي نداشت و رهبـران مختلفـي ب

 از  )و جنيـدخان   محمـد امـين بيـگ      ("مـدمين  خوجا خال" رهبران مهم آنها چون      .كردند مي

 1928 جنگ و جـدال بـا ارتـش سـرخ در     ها سالها در پي    باسماچي. مشايخ نقشبنديه بودند  

  .شكست خوردند

و  » ميسلام غيـر رس ـ   ا« ،»اسلام موازي   «ادامه اين روند مقاومت در دوران شوروي به         

وه در دوران شـوروي     ايـن گـر   . داردمعروف گشت كه تا به امروز نيـز ادامـه            »اي اسلام فرقه «

 هـاي  از سـرزمين ) كـافر ( اخراج مهـاجمين  ، آنها كه شرط نخست زيستن آئين     اعتقاد داشتند 

سـلام   اسلام موازي ا   .داشتند  ميسيس حكومت اسلا  اباشد و در مرحله بعد اعتقاد به ت        مي آنها

منـسجم    صوفي بود كه در خفا و به صـورت سلـسله مراتبـي و سـازمان تقريبـاً                  هاي  طريقت

ي پـيش از انقـلاب افـزايش        هـا   سـال  در شـوروي نـسبت بـه         آنهـا تعداد  و  كردند   ميفعاليت  

  ).129 :1370بنيگسن،(چشمگيري داشت 

هـايي كـه     طق قفقاز فعال بودند ولي با فشار      هاي صوفي در ابتدا بيشتر در منا       طريقت  

نقـل   مركـزي آنها به مناطق عـشاير نـشين آسـياي     در دوران استالين بر آنها وارد شد بيشتر    

كه در   مي هنگا.قادريه بوداز فرقه  "چيم ميرزا "ها طريقت    از جمله اين طريقت    مكان كردند؛ 

بنـا   " ويس حاجي "  طريقتي را بنام، آمدمركزي دوم جهانگير به آسياي  جهانياثناي جنگ 

و   امروزي در تبليغات و جلسات ذكـر       هاي   ويژگي مهم اين طريقت استفاده از تكنولوژي       .هادن

دوره شـوراها انگـشت اتهـام         در . بـود   آنهـا  در اعتقـادات  زن  بـالاي    همچنين جايگاه خاص و   

  .  بود فرقهاينكاري و تروريسم بيشتر به سمت  خراب

 كه انـشعابي  بودندكزي فعال  نيز در آسياي مر "كبرويه" و   "يسويه"دو طريقت ديگر      

يـك سـازمان تمامـاً سياسـي بـه شـمار             "چـشتيه "يا   "ايشانهاي گيسودراز   "از يسويه بنام    

 "جهاد"ترين اقدام در جهت تقرب به پروردگار          كه معتقدند نخستين گام و ضروري      فتندر مي

داشـتند   دينـي را ن    هـاي   هاي صوفي تنها نقش پاسداري و حفظ اعتقاد        بنابراين طريقت  .است

در اسـلام صـوفيان متجلـي اسـت كـه باعـث            خـواهي   سياست و مليت     ،بلكه تركيبي از دين   

  .شد مي ها روسرويارويي مسلمانان با 
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كارهــايي بــود كــه مــسلمانان  امــا همكــاري بــا حــاكم كــافر نيــز يكــي ديگــر از راه    

 ريـشه  ، و كل شـوروي برگزيدنـد  مركزي در آسياي     خود  به اميد بازيابي قدرت    مركزي آسياي

 كـاترين  .گردد  ميباز 1783ي حكومت كاترين كبير و به سال ها  سالچنين موضع گيريي به     

يلات گـسترش  ك اين تش .را صادر كرد   "دائره افتا "به نام     مييلات رس كفرمان تاسيس يك تش   

ترين مسلمانان افتاد كه در عين وفـاداري          كار   يافت و تا زمان انقلاب روسيه در دست محافظه        

خواهانـه مبـارزه     پترزبورگ بـا نفـوذ هرگونـه جهـان بينـي اصـلاح طلبانـه و تجـدد                  ت  نبه س 

 باعث حفظ اسلام در ايـن منطقـه         و ند نام گرفت   ها "قديمي" گرا  رهبران سنت  اين   .كردند مي

 در قـرن    ،ندكه مخالف هر گونه اصلاح طلبي بود       ها  قديميكارانه    گرايش كاملا محافظه   .ندشد

داد كـه هـم بـا        ميبه اسلام رس    روسيه رخت بر بست و جاي خود را        بيستم از صحنه سياسي   

هم خواستار اصلاحات و همراه شدن اسلام با مـوج تجـدد خـواهي     كرد و  شوراها همكاري مي  

  .دارد ادامه مركزيبود و تا به امروز نيز در آسياي 

ي تا آغاز جنگ جهـاني دوم جايگـاه       1928 نمايندگان چنين ديدگاهي تقريباً از سال       

 مـورد   نيـز "ضـد انقـلاب  " و   "كـار  خراب" ،"جاسوس  "اين گروه به عنوان     هر چند    ،نداشتند

 بودند تـا اينكـه همكـار آنهـا باشـند و             ها  روس در ابتدا بيشتر تابع      اما .گرفتند ميحمله قرار ن  

كردند يا به اميـد كمـك گـرفتن از     ميچنانچه در ابتداي انقلاب دو طرف با يكديگر همكاري    

طرحـي بـراي   1942امـا در سـال    . يا به خاطر شناخت نادرست از طرف مقابل بـود يكديگر و 

عادي سازي روابط حكومت با مسلمانان تصويب شد و چهار مركز روحاني در شـوروي شـكل                

 و قزاقستان بـود و در       مركزيتاشكند براي رسيدگي به امور آسياي        گرفت كه يكي از آنها در     

بدين . )Yemelinova,1995: 284(ثير زيادي داشتاه تابقاي اسلام در ميان مسلمين منطق

دايـره ايـن   گرديـد و   شـروع  مـسلمانان   وهـا   روسترتيب بتدريج در منطقه همكـاري ميـان         

همكاري از تبعيت كامل تا همكـاري متقابـل قـبض و بـسط يافـت و بـا فروپاشـي شـوروي                       

حركـت    ميي اسـلا مسلمانان اين منطقه به سمت استقلال خواهي ايدئولوژيك و برتري جـوي      

    .ندكرد

  

  اسلام پس از فروپاشي

 ادامـه فعاليـت مـسلمانان در فـضاي بـاز            ،تجديد حيات اسلام پس از فروپاشـي شـوروي          

سـيس  ا مردم با اشـتياق تمـام بـه ت   ها سال در آن .استي پايان عمر اتحاد جماهير شوروي ها  سال
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اشـتياق در اعيـاد و مراسـم     ور واي ديني و بناي مساجد دست زدند و بـا ش ـ ه  مدارس و آموزشگاه  

 بـه حـدود   87 تعـداد مـساجد از   1994-1987كردند مثلاً در ازبكستان در دوره   ميديني شركت   

  ).65: 1385سنايي،( مدرسه رسيد 50 مدرسه علميه به2 و تعداد مدارس ديني از 3000

 آسـياي مركـزي را بـه سـه دسـته      هـاي  مـسلمان  بيـشتر محققـين فعاليـت        ،در كل    

تغييـر  شكل  و يا    باشد مي  ميهاي قبلي اسلا   كنند كه به شكلي تداوم گرايش      ميبندي   تقسيم

ي هـا   گروه غالب در مطالعات     الگوي فكري ثير  اتحت ت يا اينكه     و ها  همان گرايش   داده ماهيت

  :ويل جديدي قرار گرفته استامورد تفسير و ت  مياسلا

  اسلام سنتي  :دسته اول

   دولتاسلام مورد حمايت :دسته دوم

  اسلام تندرو: دسته سوم

 ادامه همـان نگـرش محافظـه كارانـه و نـسبتاً كـنش پـذير اكثريـت                   :اسلام سنتي   

اسـت تـا يـك اعتقـاد          ميمسلمانان آسياي مركزي است كه به صورت يك ويژگي هويت قـو           

 ان ديگـر  خواهنـد خـود را بـه مـسلمان         مي يعني همه مردم منطقه به صورت نمادين         ،مذهبي

 و عقايـد    ئرهرچنـد بـسياري از شـعا       .د و همينطور مورد شناسـايي قـرار گيرنـد         معرفي نماين 

  .يا اسلام راستين تفاوت دارد شود و مي اجرا ميانهكه در مناطق خاور  ميمذهبي آنها با اسلا

مـردان   دولـت كـه     مي در اثناي جنگ جهاني دوم هنگـا       :اسلام مورد حمايت دولت     

انان در جنگ بودند، آنها را مـورد حمايـت خـود قـرار              ار استفاده از توان مسلم     خواست شوروي

 بهـره    خود  آسياي مركزي از مذهب جهت رفع نيازهاي       يها  دولتپس از فروپاشي نيز     . دادند

است گرفتند هر چند قانون اساسي همه اين كشورها اصل تفكيك دين از سياست را پذيرفته           

انگيزه آنان اين بود كه از هرج        .تاسلام تا حد يك ايدئولوژي دولتي صعود كرده اس         ولي دين 

 لنينيـسم    - ولوژيك حاصـل از بـي اعتبـاري ماركسيـسم         ئيد ا توانست از خلا   ميمرجي كه    و

بوجود آيد جلوگيري كنند و همچنين ضمانت اخلاقي را براي رفتار شـهروندان ايجـاد كـرده                 

  .باشند

 اسلام اهل سنت و كنوني آسياي مركزي بر پايه تعاليم  يها  دولتاسلام مورد حمايت      

 "خـوب "تـرويج اسـلام   به رغـم آنـان،      توجه اصلي در سطوح دولتي       ،مكتب فقه حنفي است   

 بـه عنـوان تهديـدي       "بـد "يعني آنچه كه براي توسعه كشور مفيد بوده و دور ساختن اسلام             

  ).123 :پيشين، آكينر(باشد  ميعليه ثبات كشور 
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دو قرائـت   گفت اين است كه مرز بين  از اسلامها  دولتآنچه كه بايد در مورد حمايت          

ها به هيچ وجه مـشخص نيـست و تقريبـاً دايـره اسـلام مـورد                   در قوانين كشور   فوق از اسلام  

 فعاليـت احـزاب   كـستان قوانين همه كشورها بـه جـز تاجي    .حمايت دولت بسيار محدود است    

د توسط مقامـات  ي مذهبي بايها گروه همه .دانند ميسياسي با تمايلات مذهبي را غير قانوني       

 .يش رو دارنـد   پ ـ جهت به ثبت رسيدن مـشكلات بزرگـي          ها  گروه اين   .مربوطه به ثبت برسند   

دولت جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مسلمانان از اداره مفتيات ملي كـه بـاقي مانـده اداره                   

  ميكند و روحانيوني كه نظرات آنها با خط مشي رس    مي استفاده   ،مفتيات دوران شوروي است   

ي را كه احساس عدم وفاداري آنها بـه دولـت وجـود دارد از سيـستم       نابقت ندارد و يا كسا    مط

هـاي   بي چون و چراي سياست      ميمذهبي حا   مي بنابراين همه تشكيلات رس    .گذارند ميكنار  

  .باشند ميدولت 

در مورد اسلام مورد حمايت بايد گفت كه شدت كنترل و نظارت در ازبكستان بيشتر                 

كمتر از ديگر كشورها اعمال نظـارت        2004 سالورها بوده و كشور قرقيزستان تا       از ديگر كش  

در تاجيكـستان نيـز بـه علـت اينكـه در رونـد              .  اسـت  داشـته بر دستگاه و تشكيلات مذهبي      

گراها در نهايت قواعد بازي سياسي را پذيرفتـه بودنـد و             مبارزات داخلي در تاجيكستان اسلام    

  .شدت كمتري داشته است رت شكلي ديگر وقدرت بيشتري پيدا كردند نظا

تحقيقات و مطالعاتي كه رفتار سياسـي مـسلمانان در    :)بنيادگرايي(سياسياسلام    

به اجماع دو گرايش قبلي را در         تقريباً ،آسياي مركزي را در چند ساله اخير بررسي نموده اند         

كـه   ي از ديـن   تمركزي قرائ اما امروزه در آسياي      ي بنيادگرا دسته بندي نكرده اند     ها  گروه زير

 ، در صدد زدودن اسلام از تحريفات ناشي از گذر تاريخ و مرور ايام اسـت                آن به زعم معتقدين  

 در چند ساله اخير اسلام تندرو بـه اسـلام           .دهند مي قرار   سياسياسلام   بندي جزء  را در طبقه  

اسـلام سـنتي   سنتي بسيار نزديك شده است به اين خاطر كه در پي يـارگيري از طرفـداران              

 اسلام سياسـي ي ها گروه زيرتوان آنها را در     ميسه گروه اصلي كه      .منطقه در راه مبارزه است    

  مينهـضت اسـلا    و   ازبكـستان   ميحركـت اسـلا   ،  حـزب التحريـر    :طبقه بندي كرد عبارتند از    

 . تاجيكستان
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  حزب التحرير

يك فلـسطيني   ) 1978-1909 ("شيخ تقي ادين نبهاني   "توسط  1953اين حزب در سال       

در ايـن حـزب     .)127: پيـشين  ،آكينـر (برجسته فارغ التحصيل دانشگاه الازهر قاهره تأسـيس شـد           

 شـمال آفريقـا و   ،ميانـه رعت در خاورگرديـد و بـه س ـ  حقيقت از جنبش اخوان المسلمين انشعاب      

 هدف اعلام شده حـزب بـاز گردانـدن جامعـه مـسلمانان            .سپس جنوب شرق آسيا گسترش يافت     

 اسـت كـه بـر اسـاس قـوانين شـريعت و              ميدر يك جامعه اسلا     مي سبك اسلا  اه زندگي ب  جهان ب 

 ،غيرعـرب   عـرب و   ، عضويت در اين حزب بـراي مـردان و زنـان           .گردد ميتحت لواي خلافت اداره     

هـاي   كـشور  ، خواهان مبارزه سياسي و روشنگرانه عليـه كفـر   كه و به منظورسفيد و رنگين پوست 

ي و همچنـين عليـه حكمرانـان كـشورها          ميهـاي اسـلا     و سلطه در كـشور     استعمارگر داراي نفوذ  

تنهــا در منطقــه  1990  ايــن حــزب از اواســط دهــه.)10: 1385 ،ســنايي( باشــد مــيمــسلمانان 

  ). 16-17: 1385 سايدا زيموا،(كند  ميمركزي فعاليت  آسياي

 ايـن   يهـا   در منـشور    آغاز شـده اسـت و      1992فعاليت اين حزب در ازبكستان از سال          

. كننـد  مـي  يعنـي بخـشي از دولـت جهـاني اسـلام يـاد               "ولايـت "حزب از ازبكستان به عنوان      

فـردي بـا    در رأس هـر گـروه  باشـد و   ميهاي پنج يا هفت نفره  سازماندهي آنها به صورت حلقه  

هـايي    افراد اين حزب بـا آمـوزش      .باشد  ميها در ارتباط      كه با ديگر حلقه    قرار دارد عنوان مشرف   

پردازنــد و معمــولاً نفــوذ كــلام بيــشتري از روحــانيون   مــيبيننــد بــه تبليــغ اســلام  مــيكــه 

 كـه در نتيجـه      گرديد همچنين اين حزب دو بار دچار انشعاب         ).67: 1385،سنايي(دارند ميرس

  .اند  شده از آن منشعب" آكوام "و گروهي ديگر به رهبري  " النصوت" گروهي به نام حزب

 ـ        يها  دولتدر ابتدا حساسيت       ثير گـذاري بـر   ا آسياي مركزي به اين گروه به خـاطر ت

شـد   ميازبكستان بود و بنابراين كمتر به سركوب مستقيم اين حزب پرداخته            ميجنبش اسلا 

انـد   هاي خود را صلح آميز اعـلام كـرده         ي اخير هر چند كه آنها هميشه فعاليت       ها  سالاما در   

را  حتي روسيه فعاليت آنهـا      قزاقزستان و   تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان و    يها  دولتولي  

 فعاليـت  ،به تهديد عليه نظم و قـانون جوامـع  كردن آنان متهم با افراط گرايي قلمداد كرده و      

 ـ  اخير فشارها عليه اين گـروه زيـاد   يها  سالبنابراين در    اند؛  را ممنوع اعلام كرده    آنها ر شـده  ت

 ـ             مركـزي   هـاي كـشورهاي آسـياي    داناست در حال حاضر صدها تن از افراد اين حـزب در زن

حـزب التحريـر را    نفـر اعـضاي      99 دولت تاجيكستان اعلام كرد كه       2005 در سال    .باشند  مي

 ازبكستان نيز  آنها را متهم به دست داشـتن           ،آنها زن بوده اند     نفر از  16دستگير نموده است كه     
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را و در انـديجان در       در تاشكند و بخا    2004 هاي   در تاشكند بمب گذاري    1999در بمب گذاري     

   .)17:   1385 زيموا،(كند و عرصه را بر آنها تنگ نموده است  مي 2005سال 

  

  ازبكستان   ميحركت اسلا

 "بـاي نمنگـاني    جمعـه " و "اف    طاهر يولداش  "  تحت رهبري  1996ش در سال    جنباين            

انـسجام قابـل قبـولي     و از نظـم  اً ظاهرباشند ميها  تشكيل شده است اكثر اعضاي آن از ازبك    

 همچنـين در منــاطق جنــوب  .نماينــد مـي بيـشتر در دره فرغانــه فعاليــت   برخـوردار بــوده و 

باشـند   ميهاي ازبك در اين دو كشور مستقر          كه اقليت  مكاني ،ستانقجنوب قزا  قرقيزستان و 

اين جنبش در همان ابتداي كار درگيري مسلحانه را به عنوان روش كار خود               .ندنيز فعال بود  

اين گروه درگيري با نيروهاي ازبكـستان در مـرز            مي نظا هاي   نقطه اوج فعاليت   .پذيرفته است 

مهمترين برخوردهاي مسلحانه بـا       شايد يكي از   .  بود  1999اين كشور با قرقيزستان در سال       

با اسـتقرار  مبارزين اين گروه  . ازبكستان با همين گروه داشته استي بنيادگرا را دولتها  گروه

را   ميسيس دولت اسلا  ات  تهاجم به ازبكستان و    قصد ،ازبكستان مناطق مرزي قرقيزستان و    در

 هـاي  بـه مـرز  بـا حملـه    تعداد آنها را در اين عمليات پانصد نفر تخمين زده انـد كـه       ،داشتند

هـاي قرقيزسـتان     كـوه كـرده، ناچـار بـه   آنهـا جلـو گيـري        نفـوذ  سربازان ازبـك از    ازبكستان

گيرنـد و ارتـش      مـي آنجا تعدادي زمين شناس ژاپني را به گروگـان           در .كنند مينشيني   عقب

 مبارزين در خواسـت     .شود قرقيزستان حدود دو ماه موفق به بيرون راندن و سركوب آنها نمي           

 دولت ژاپـن غرامـت زيـادي جهـت          ،ندكن مي ها غرامت از دولت  ژاپن در ازاي آزادي گروگان        

 مي ايـن عمـل حركـت اسـلا         كه شوند ميها آزاد    كند و گروگان   ميها پرداخت    آزادي گروگان 

شـود و آنهـا رسـماً در جمـع      ميازبكستان باعث سوء شهرت آنها در بين مسلمانان و ناظرين         

سـركوب آنهـا    كه دولـت قرقيزسـتان موفـق بـه            ميهنگا. گيرند ميي تروريستي قرار    ها  گروه

هـاي مبـارزين در منـاطق مـرزي      شـود دولـت ازبكـستان تـصميم بـه بمبـاران پناهگـاه             مين

  .كند ميگيرد و آنها را در اين منطقه سركوب  ميقرقيزستان 

از  ؛اجم اين گروه به ازبكستان واكنش آنها به فشار و سركوب زياد كشورهاي منطقـه بـود                ته      

جنگ داخلي تاجيكستان   درآنها  تعدادي از مبارزين    مراهي  هاي مهم اين گروه ه      فعاليت ديگر

كه از طـرف    ميهنگا آنها .عليه دولت مركزي تاجيكستان بودو با مخالفين دولت تاجيكستان  

به سمت مناطق مرزي در قرقيزسـتان رفتنـد و           دولت مركزي تاجيكستان بيرون رانده شدند     
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زبكستان كه مقـر اصـلي خودشـان بـود          و طراحي حمله به ا     در آنجا دست به ساماندهي خود     

 بعـضي از افـراد ايـن گـروه نيـز بـه كـشور                .با واكنش دولت ازبكستان سركوب شدند      زدند و 

 رهبـر   "ملاعمـر "شـود كـه      مـي  حتي گفته    .افغانستان رفتند و متحد نيروهاي طالبان شدند      

د برگزيده   از طرف خو   مركزي را به عنوان حاكم منطقه آسياي        "جمعه باي نمنگاني  " ،طالبان

 11ها نمنگاني در جريان سركوب نظامي طالبان پـس از حـوادث       بر اساس برخي گزارش    .بود

هاي شمال افغانستان كشته شد و پس از آن گزارشي  مبني بـر فعاليـت                 سپتامبر در بمباران  

  ).219 1384كولايي،(اين گروه گزارش نشده استسازماندهي شده منسجم و 

  

  تان تاجيكس  ميحزب نهضت اسلا

 سـال  اواسـط در ،  پروسـترويكا عـصر  سياسـي شـكل گرفتـه در        هـاي   به دنبال آزادي     

سـيس گرديـد كـه      ا به عنوان حزبي سراسـري ت       مي اسلا نهضتدر اتحاد شوروي حزب     1990

 مركـز  .آسـياي مركـزي و تاتارسـتان بـود        ،در قفقـاز   متشكل از مسلمانان فعال تمام شوروي     

 با فروپاشي شـوروي و شـكل        .ساير نقاط شعباتي داشت   فعاليت اين حزب در مسكو بود و در         

شـوروي بـه     مي اسـلا نهـضت  تاجيـك حـزب سراسـري       اعضاي ،گيري جمهوري تاجيكستان  

تاجيكستان پرداختند كه با مخالفت شديد حكومت وقـت تاجيكـستان        ميتشكيل حزب اسلا  

دولـت   .ار كردنـد  اولين جلسه حزب را در روستاهاي اطراف دوشنبه برگز   ،اعضا روبرو گرديد و  

احـزاب    مي سازماندهي رس   بر اساس آن   و قانوني تصويب شد كه     آنها را محكوم و جريمه كرد     

 اعـضاي ايـن حـزب در ادامـه         .سياسي داراي افكار و عقايد ديني در تاجيكستان ممنوع است         

بـه دادگـستري نامـه نوشـتند كـه            ميهاي خود براي رسميت بخشيدن به حزب اسلا        فعاليت

سپس به شوراي عالي تاجيكستان متوسل شدند و پارلمان نيز در          .ي دريافت كردند  پاسخ منف 

بعـدها  كـه    " زاده جان بر توره كا "در اين زمان    .  با خواسته آنها مخالفت كرد     1990بهار سال   

گردد عضو پارلمان تاجيكستان بود و به در خواسـت ايـن             مياز رهبران اصلي اين حزب       خود

 عليه گوربـاچف در مـاه اوت شكـست          ها  كمونيستكه كودتاي     ميگاهن .حزب رأي منفي داد   

 طرفداران اصلاحات نيز به پشتوانه گورباچف و يلتسين در روسـيه شـروع بـه فعاليـت                  ،خورد

يس جمهـوري   ي ر "قهار محكم اف  "كردند و از طريق تظاهرات و اجتماعات شبانه روزي خود           

ها هزار نفر  ه كناره گيري كردند و با تجمع ده      تاجيكستان كه طرفدار كودتاچيان بود را وادار ب       
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حكومت را مجبور كردنـد كـه بـا          ،يك ماه در مقابل مقر حكومت تاجيكستان       اًبه مدت تقريب   

  .موافقت نمايند  ميسيس حزب نهضت اسلاات

 از افـراد حـزب      ي يك ـ گرديـد دولت مصالحه ملي در تاجيكـستان تـشكيل          كه    زماني  

 عليـه دولـت مـصالحه ملـي در       هـا   كمونيـست اقـدامات     بـا  .دوارد كابينـه ش ـ     مينهضت اسلا 

 جنـگ  ،را در كابينـه داشـت    ميتاجيكستان كه فقط  يك نفر از اعضاي حـزب نهـضت اسـلا      

 يكـي از    ؛ بـه طـول انجاميـد      1997 تـا    1992 روز از سال     1880داخلي در گرفت اين جنگ      

هـاي مخـالف     كرات به همـراه دمـو     بود كه   مي نهضت اسلا   حزب  درگير جنگ   اصلي هاي طرف

ازبكستان نيز به     مي در اين جنگ اعضاي حركت اسلا      .در جنگ شركت داشتند   دولت مركزي   

در   مي امـا نقـش نهـضت اسـلا    .تاجيكستان در مبارزه شـركت داشـتند    ميهمراه نهضت اسلا 

 رهبر حـزب نهـضت      "عبداله نوري "امضاي موافقتنامه صلح در تاجيكستان چشمگير است و         

ستان به عنوان رئيس كميسيون آشتي ملي مسوول اجراي موافقتنامه صلح در            تاجيك  مياسلا

  .تاجيكستان شد

 فرصت فعاليت سياسي به صـورت مـسالمت آميـز فـراهم بـود             در تاجيكستان   گاه   هر  

كـه    مي امـا هنگـا  نمـود  مـي در صحنه سياسي شركت   ميبه صورت رسحزب نهضت اسلامي  

ايـن احـزاب     ،شد مي داده ن  ند،اي گرايشات مذهبي بود   اجازه فعاليت سياسي به احزابي كه دار      

   ).189: 1372،طاهري( زدند  ميبنيادگرايانه و حتي خشونت آميزهاي  دست به فعاليت

 گرا در آسياي مركزي     اسلام هاي  امروز كه گروه  به  صوير ورود اسلام به اين منطقه تا        ت  

ر پـي تثبيـت موقعيـت خـويش         كنند حاكي از اين است كه مـسلمانان از ابتـدا د            ميفعاليت  

 در بعـضي از مواقـع در موقعيـت    ، به خاطر همسايگي با پيروان ديگـر اديـان   باشند اگرچه   مي

ي اخيـر بـا فروپاشـي شـوروي         هـا   سـال در  . انـد   بـوده قدرت   در موضع    در بعضي مواقع  ضعف و   

كينـر هـم   اند، بنابراين بايد با اين عقيده خـانم آ   مسلمانان سعي در افزايش قدرت خويش داشته      

 مطرح شده اسـت     "تجديد حيات اسلام  " اخير به عنوان     هاي  آنچه در دهه  : گويد مينظر شد كه    

يقيناً يك سوء تعبير است هيچگونه دليلي در دست نيست كه نشان دهد مسلمانان شـوروي در         

ي ا در واقع بق ـ.ايام پيش در مقايسه با زمان كنوني نسبت به اسلام كمتر يا بيشتر مقيد بوده اند     

 در  .شـود  ميكه از آن صحبت      "تجديد حيات " تا   ؛ است يجالبخود اسلام در اين كشور پديده       

 رنـگ  كـم كردند اسلام از نظر فكري و معنـوي در ايـن كـشور     ميسده نوزدهم بسياري تصور   

كه از فقدان نمودهاي اعتقادي اصـيل   "و اسكيلر  وامبري"ست از جمله سياحاني نظيرشده ا
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ايـن منطقـه عمـدتاً اعتقـاد          اساس اعتقاد ديني در    .اند  سخن گفته  كزيمرآسياي   مذهبي در 

دروني و باطني افراد بوده است و به خاطر مبارزه مداوم و مستمر آنها در برابر كافران هم مرز              

  ).21: 1367آكينر،(جزء خصيصه ملي آنها نيز گرديده است 

  

   در آسياي مركزيگرايي  بنياد رشدهاي زمينه

هاي گذشته تـاكنون بـه دسـت           مختصري كه از فعاليت مسلمانان در سده       بر اساس شرح    

مركـزي   شـود كـه در منطقـه آسـياي     مي و به خصوص فعاليت سه گروه اخير مشخص          آمده است 

اند كه يكي از عناصر اصلي هويت بخش آنها اسـلام             كرده ميهايي زندگي    يا به عبارتي ملت     مياقوا

هايي كـه سـعي    لمان با هويتي مشخص كه هميشه در برابر هويت       مس ندبود  مي اقوا آنهابوده است؛   

انـد و از جملـه    انـد بـه مقابلـه و رويـارويي پرداختـه      در اضمحلال هويت و يا موجوديت آنها داشته       

 يـستي ن كمو- مسيحي و هويتي سوسياليـستي _ توان به هويت روسي مي متخاصم آنها هاي  هويت

بنابراين رويكرد به اسـلام در      . داشتند، اشاره كرد  مردان شوروي سعي در تحميل آن        كه دولت 

هـا   بل با ديگر هويـت آن تقا اين منطقه يك ويژگي اساسي در كل دوران حيات داشته است و   

 بـه خـود گرفتـه اسـت و     گرايـي   بنيادي اخير شكلها سالهرچند در  بوده است،يا با ديگران  

 در  گرايـي    بنيـاد  هـاي اصـلي     ويژگي ها و عواملي را از قبيل آنچه دكمجيان به عنوان           مشخصه

 داشته است امـا بايـد بـه         ،كند ميمطرح   )فراگيرندگي مداومت، مركزي، چند (مركزي آسياي

 مـسلمان آسـياي   هـاي  تقابـل ملـت   ،ي اخيـر هـا  سال در   گرايي   بنياد ياد داشت كه رويكرد به    

بـه صـورت     نتوانـسته بودنـد      هـا   سالچون   مركزي با هويت تحميلي و فراگير شوروي است و        

گشايش فضاي سياسي روسيه،     با روي كار آمدن گورباچف و      .قدرتمندي خود را عرضه بدارند    

  بـود؛  گرايـي    بنيـاد  يكي از اقدامات اساسي اين اقوام براي احيا و تثبيت هويت خود توسل بـه              

 در گرايـي   بنيـاد باعث رواج ها و عوامل زيادي نيز به گسترش اين رويكرد كمك كرده و       زمينه

 :گيرند مي منطقه شده است كه در اينجا به صورت جزئيتر مورد بررسي قرار اين

مــسلمانان  ،گفتــه شــد  همــانطور كــه قــبلاً:وجيهــات ارزشــي و هنجــاريت. 1  

 بـه نظـر   ،باشـند  مـي مركزي اغلب پيرو مذهب حنفي از مذاهب چهار گانه اهل سـنت         آسياي

 بنيادگرايانه آنها به صورت مستقيم هاي بر آمده از مذهب در شكل گيري رفتار         رسد ارزش  مي

تـوان نمـودي از      مـي ها در دوره اخير بـه وهابيـت را           حنفي تأثيري نداشته است ولي نزديكي    

 اما آنچه در مـورد  . دانست گرايي   بنياد گري و  هاي اين فرقه با سلفي     نزديكي هنجار ها و ارزش    
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ن منطقـه اسـلام را بـه عنـوان          له بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه بيشتر مردم اي           ااين مس  

 ،ر اسـلام ئو عمـل بـه دسـتورات و شـعا      ميهـاي اسـلا     و ارزش  تلقي كرده هويت بخش   عامل  

در آسياي مركزي وجـود نداشـته        ، بوده است  ميانهمثل خاور   ميچنانچه در ديگر مناطق اسلا    

انـست  توان از منظري مهمترين متغير در تمايـل بـه بنيـاد گرايـي د               مياست و اين متغير را      

در طول هفتاد سال حكومت شـوراها در تقابـل بـا الحـاد          ميها و هنجارهاي اسلا    يعني ارزش 

  ميبا فروپاشي شوروي همه مـردم منطقـه هويـت اسـلا            و    قرار گرفته بود   ها  كمونيست  ميعل

  .مبارز نشان دادند ي بنيادگرا وها گروه مختلف از جمله فعاليت در هاي روشخود را به 

ها مبارزه مسلمانان با مردم منـاطق دارالحـرب و چنـدين            قرن : سوابق ها و  سنت. 2  

زيـاد بـا مبـارزه و سـتيز بنيادگرايـان در      نزديكـي   ،ي مـسيحي هـا  روسسده مبارزه آنهـا بـا    

 مبارزه  ها  سال .است گرايي   بنياد لي اص عوامل به عنوان يكي از       با مظاهر تمدن غرب    ميانهخاور

 به عنوان نمـادي از غـرب نيـز از           ماركسيستي  مي الحاد عل  مردم مسلمان در دوران شوراها با     

 .شـود  مـي سوب  حسوابق تاريخي اين منطقه م     ديگر    تسهيل كننده است كه جزء     عواملديگر  

شـود چالـشي در رابطـه بـين      مـي هـايي اسـت كـه باعـث            گرايي صوفيانه نيز از سنت     درون

  .     اً بنياد گرايي را تسهيل كندپيروان ديگر مذاهب منطقه بوجود بيايد و نهايت مسلمانان و

اي كـه امـروزه در منطقـه        از ميـان سـه گـروه عمـده         :اقتدار سازماني و نهادي   . 3  

 كمتـر   ازبكستان  مي اسلا حركت ،شوند ميي بنيادگرا شناخته    ها  گروهمركزي به عنوان     آسياي

ت در مواقـع    سازماندهي اعضاي خود پرداخته است و وفـاداران بـه ايـن نهـض              گرايي و  به نهاد 

 در دوره   "جمعـه نمنگـاني   "اند هر چند كـه       مختلف دست به عمليات گروهي يا شخصي زده       

را   ميابتدايي فعاليت اين گروه هنگام همكاري با مبارزين تاجيكستان نوعي سـازماندهي نظـا        

  .براي اين گروه پديد آورده بود

 ـ              مياسلا نهضت   حزب     ازي سياسـي در    تاجيكستان نيـز كـه از همـان ابتـدا قواعـد ب

رهبـران ايـن    اكنون نيـز  هم وگرديد  در كسوت حزب سازماندهي ،تاجيكستان را پذيرفته بود  

  .كنند ميدر صحنه سياست تاجيكستان فعاليت   مي به صورت رس آنحزب و فعالان سياسي

هـاي صـوفي     وجود سنت.حزب التحرير نيز از سازماندهي بسيار خوبي برخوردار است       

 مبلغـين خـود را      ،كاري بوده است كـه ايـن حـزب         هاي كوچك صوفي راه    يگروهبند گري  و  

به صورت همان مرشدها و داعيان صوفي به داخل جامعه براي دعوت مردم به پيوستن            تقريباً

همچنين رهبران اصلي اين حزب با اينكه كاملاً شناخته شده           .به حزب التحرير برگزيده است    
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كنند به خوبي طرفداران     ميا به خصوص انگليس فعاليت      رسد كه در اروپ    ميبه نظر    نيستند و 

هايي بوده است كه      ايجاد يك سايت اينترنتي نيز از جمله فعاليت        .اند خود را سازماندهي كرده   

  . تبليغ استفاده كرده است براياين گروه

 لنينيسم چگونه نگـاهي   - كاملاً واضح است كه ماركسيسم    : جدايي دين از سياست    .4  

ديـن افيـون   " پيروان ماركس در روسيه بـا پيـروي از ايـن گفتـه مـاركس            .داشته است به مذهب   

حكومـت   اگر چه  .كردند با مذهب مخالفت و مبارزه كنند       مي هر نحوي سعي     به "ست ا ها توده

 اجـازه فعاليـت     موجوديـت خـود    در بيـشتر دوران       مجبور شد با تكيه بر واقع گرايـي        شوروي

  مبارزه ماركسيستي بـا مـذهب يكـي از عوامـل اصـلي رشـد           اما .اي بدهند  مذهبي را تا اندازه   

   آسـياي مركـزي سياسـت   يهـا  دولـت پس از فروپاشي نيز  .  در دوران شوروي بود    گرايي  بنياد

اصـل    در قـانون اساسـي همـه ايـن كـشورها بـر             .را به اجرا گذاشتند   جدايي دين از سياست     

ايي در اين منطقه كمـك كردنـد        تفكيك دين از سياست تاكيد شده است و به رشد بنياد گر           

خود گرديدنـد    اما بايد توجه داشت كه خود اين رهبران نيز متوجه نقش اسلام در كشورهاي             

  . به اين خاطر از نوعي اسلام كه با اقدامات آنها همسو و موافق باشد حمايت كردندو

ان و   آزادي بعد از خفق    اًبا اصلاحات دوران گورباچف دوره نسبت      :سركوب و فشار  . 5  

 قبل كمتـر  هاي  اسلام گرا كه در دوره     هاي   و گروه  گرديدشروع   سركوب دوره حكومت شوراها   

 از فروپاشـي شـوروي،     پـس . فعال بودند بر فعاليت خود افزودند و يا فعاليت آنها آشـكار شـد             

 منطقه بخصوص ازبكستان را دچار      يها  دولتافزايش نفوذ اسلام سياسي و رشد اسلام گرايي         

بـه گـسترش    چنين سياستي   . گرا افزايش يافت    هاي اسلام   بر گروه  فشار   ،در نتيجه  كرد   نگران

نفوذ حزب التحرير در ازبكستان و همچنين مرزهاي مـشترك بـا تاجيكـستان و قرقيزسـتان                 

 گرايـان  منطقه عليه اسـلام      يها  دولت سپتامبر سركوب و فشار      11پس از حادثه    . كمك كرد 

 هيچ گـروه  نموده است كه دولت ادعا به شكليكمنستان  در تروضعيت .بسيار زياد شده است   

  . اسلام گراي مخالف دولت در تركمنستان وجود ندارد

در كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان نيز در چند سال اخيـر افـراد زيـادي بـه جـرم                  

اند اما به گفته كارشناسان با وجود سركوب اعضاي حـزب            افراط گرايي دستگير و زنداني شده     

ه سـال افـزايش     ب ـسـال     منطقه، شمار اعضا و طرفداران اين گروه       يها  دولتحرير از جانب    الت

 سياسـي زيـادي دارنـد    هـاي  در مقابل مردم نيز كـه خواسـته       ). 16: 1385،زيموا سايدا(يابد مي

  . كنند مياهداف و آرزوهاي خود را در قالب بنياد گرايي مطرح 



 

 

43/ ها تداوم تقابل هويت گرايي در آسياي مركزي؛ بنياد

ارجي بايد گفته شود اين است كه ايـن        آنچه در مورد مداخله خ     :مداخله خارجي . 6    

 بـه خـاطر   يانـه م در خاور.دارد ميانـه پديده در آسياي مركزي تفاوت اساسي بـا منطقـه خاور     

 خـارجي و مـداخلات ايـن كـشورها در مناسـبات سياسـي،               هـاي    به قدرت  ها  دولتوابستگي  

سلمان و   مـداخلات كـشورهاي م ـ     ، اما در اين منطقـه     گرديدند  ميي بنيادگرا تحريك    ها  گروه

 حمايت مالي و معنوي كشورهاي عـرب، تركيـه و همچنـين پاكـستان عـاملي در گـسترش                   

 هـاي   بـا گـروه   اسلام گراها نزديكي به افغانستان و داشتن ارتباط      . شده است   اعلام گرايي  بنياد

البتـه   . بنياد گرا را فـراهم آورده اسـت  هاي عمليات خشونت آميز گروهافزايش افغان موجبات   

آسياي مركزي بخـصوص حـزب التحريـر بـا نفـوذ و        مي اسلاهاي موش كرد كه گروه نبايد فرا 

، چنانكه در بيانيه اصـلي  مداخله كشورهاي غربي در اين منطقه مخالفت زيادي ابراز كرده اند        

 سلطه گر غربي را جزء اصول اوليـه خـود اعـلام         هاي  خود در مورد حكومت مبارزه با حكومت      

 .كرده اند

بــا توجــه بــه اينكــه كــشورهاي  : و اقتــدارگراييسياســيمــشاركت عــدم . 7  

 خـواه   ماميـت دار ت  ميراث ،مركزي مانند ساير كشورهاي استقلال يافته از اتحاد شوروي         آسياي

 . دموكراتيـك و جامعـه مـدني هـستند    هـاي   ها و سنت    بنابراين فاقد نهاد   باشند،  مي مكمونيس

انـد مـوفقيتي     سعه سياسي نتوانـسته   ها از نظر مشاركت سياسي و تو       همچنين همه اين كشور   

 در همه اين    .هايي به سوي دموكراسي برداشته است      اي قرقيزستان گام   كسب كنند و تا اندازه    

  .ها را دارد سازمان كشورها رئيس جمهور تقريباً تسلط كامل را بر همه نهادها  و

ر  به خـاط   ها  كمونيست در دوران حكومت     :اصلاحات و توسعه اقتصادي   فقدان  . 8  

از نظر اقتصادي عقب     آسياي مركزي    هاي  ، كشور ها  روساي   استراتژي توسعه اقتصادي منطقه   

 هـر چـه از      هـايي  به خاطر اجراي چنـين اسـتراتژي       بودند و تر از مناطق مركزي روسيه       مانده

بنـابراين  . شـود  مـي رويم عقب ماندگي و فقر اقتصادي زيـادتر          ميمركز به سمت مرزها پيش      

قـرار  تاجيكستان و قرقيزستان در وضعيت بسيار بدتري نسبت به قزاقستان            مانندكشورهايي  

 اقتصاد بـازار و اصـلاحات       گرايش به  سران كشورها اقداماتي در جهت       ،پس از استقلال  . دارند

 ،ها فقر صنايع در اين جمهوري    ،  اقتصادي برداشته اند ولي عواملي مثل تخصصي بودن اقتصاد        

 عدم تجربه و نبودن زيربناي لازم بـراي         ،ها قتصادي جمهوري  اجتماعي و ا   ،عدم ثبات سياسي  

انـد   و كمبود منابع مالي موفقيت زيـادي كـسب نكـرده           ايجاد اقتصاد بر مبناي مكانيسم بازار     

اي ازبكستان به خاطر وجـود    در تركمنستان و قزاقستان و تا اندازه       ).123-127: 1371،شهابي(
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سعه بيشتري انجام گرفته است اما بـه گفتـه بيـشتر    منابع نفت و گاز اصلاحات اقتصادي و تو   

منابع وضع معيشتي و سطح زندگي مردم در همه اين كشورها نسبت به دوران شوروي پائين         

  .تر آمده است

  

  گيري نتيجه

گـر    در اين منطقه نوعي مسلمان ستيزش      "دار الحرب " و   "سلامدار الا " تقابل   ها  سال  

عاليت امروز مسلمانان در آسياي مركزي تداوم تعارض         ف .را در كل شوروي پرورش داده است      

ن آنها بوده و امروزه با رواج گفتمـان ضـد تروريـسم و              اناو تقابل آنها با همسايگان غير مسلم      

بنياد گرايي فعاليت آنها نيز در مقوله بنياد گرايي دسته بندي شده است كـه البتـه شـباهت                   

ن اين منطقه و فعاليت آنها را از        ا آنچه كه بنيادگراي   .دگرايان دار  بسيار زيادي نيز با رفتار بنياد     

ويژگي هويت بخشي فعاليـت آنهـا اسـت بـه       كند، مي متمايز   مركزي آسيايديگر بنيادگرايان   

مسلمانان در اين منطقه كه در اثر هفتاد سال تسلط شوروي بـه نـوعي از ذهـن                   عبارت بهتر 

 به همه    را ت خود به عنوان يك مسلمان      سعي دارند كه هوي    ،جهان اسلام فراموش شده بودند    

 ماننـد ي يهـا   دولـت  هاي  ايدئولوژيك پس از سقوط شوروي و دخالت       ءخلا. جهان يادآور شوند  

سياسي  عربستان پاكستان و تركيه و نزديكي به افغانستان و همچنين عدم توسعه اقتصادي و 

هاي بـسيار    ها و قوميت   ملت .منطقه نيز زمينه مناسبي براي چنين فعاليتي فراهم كرده است         

ي مـشترك دارنـد و آن هـم اسـلام           گكنند يك ويژ   متنوعي كه در آسياي مركزي زندگي مي      

مركزي تازه اسـتقلال يافتـه      هم آميختگي اقوام در كشورهاي آسياي     اين به   در  البته   .باشد مي

اضـافه شـود و بـه طـور      توانـست   مـي  اسـلام نيـز   ، ملـت سـازي داشـتند     –كه مشكل دولت    

آميزي در بين بعضي از اقوام واگرايي و در بـين بعـضي از آنهـا همگرايـي را گـسترش          تناقض

وضعيت افغانستان و نزاع و جنگ چندين ساله در آن كشور كه مـرز مـشتركي بـا ايـن               . دهد

بنـابراين يـك نـوع اجمـاع در نگـرش         . كـرد  مـي منطقه داشت خطر اين مسئله را دو چندان         

تي كشورهاي غربي ايجاد كرد كه بنيـاد گرايـي در ايـن            نخبگان سياسي و فكري منطقه و ح      

ليكن بايد توجه داشـت كـه در بيـشتر          .  خطرناكي در حال رشد است     منطقه به صورت كاملاً   

 بيش از آنچه واقعيت داشـته اسـت نـشان          گرايي   بنياد خطر ميو چه غير رس     ميمنابع چه رس  

آنچه  .باشد ميي اخير   ها  سال در   داده شده كه ناشي از رواج گفتمان تروريسم و ضد تروريسم          

هاي اين منطقه در پي احيا       است، يعني ملت   ها همان موضوع فخر ملت    نظر قرار گيرد  مدبايد  



 

 

45/ ها تداوم تقابل هويت گرايي در آسياي مركزي؛ بنياد

هـاي تمامـت خـواهي مثـل كمونيـسم و            خود به رويارويي با غيريـت      ميو تثبيت هويت اسلا    

 اسلام كسوتي اخير به خاطر پيدايش زمينه مناسب در         ها  سالسوسياليسم پرداختند كه در     

  . نمود چشمگيري داشته استسياسي
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